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 بررسی انتظار بشر از دین 
 ∗با رویکرد درون دینی

   1القاسم کریمیابو  
 چکیده

خواهد  رییابد  چده های بشر امروزی این است که میترین چالشیکی از پرتنش
نیازهایی یا بای  از خ ا و رین طلب کند  و ریدن پاسدی وی کد اا خواسدر  بشدر 

ان یشمن ان غربی، برای تبیین یابط  خ اون  با انسان و چ دون ی  توان  باش .می
تعامل رین و بشر، یکی از مسائل مهمّ کدما د ید  و سلسدد  ریدن یا بده مو دو  

ان . تلقّی ابزایان ایانه و لوازا غیر قابدل قبدو  اخرصاص راره« انرظای بشر از رین»
بدر طددرز تدکّدر انسددان و معرسردی ایددن یویکدرر بددرون ریندی، بددای معندایی مندددی یا 

های او تحمیل کرره و یابط  حقیقی خ ا و انسان ری نظداا فسدرینش یا سرضپیش
 تقلیل راره و دای اه خ ا و انسان یا معکوس نموره است. 

کید  بدر مباحدد د ید  کممدی « انرظای رین از بشر»اما یویکرر ریون رینی  با تأ
عقلددی و علمددی، رایای مزایددا و شناسددی اسددممی و ارلدّد  سطددری، مبرنددی بددر انسان

بیش رین از بشدر پیام های مثبت بوره و با مطرح کررن انرظایات بنیاری و تعالی
ری حوزۀ نظر و عمل همچون انسان مان ن، الهی ش ن، سهم حقیقی یابط  ریدن و 
رنیا، کسب علم صائب، تزکی  ندس و عمل صدال،، انرظدایات بشدر یا منطبد  بدر 

عینی قرای راره و خ ا محویی یا دای زین انسان محویی حقیقت ذاتی و واقعیت 
                                                           

 .75/5/1592تاریخ پذیرش:  - 8/7/1596تاریخ دریافت:  ∗
 (.a-karimi@um.ac.irالهیات دانشگاه فردوسی ) ۀ. استادیار دانشکد1

 های نوین کلامیآموزهدو فصلنامه 
 شمارۀ دومسال دوم، 

 1834بهار و تابستان 
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2 
نمای . ری این مقاله، ریص ر تحلیل و تبیین این رو یویکرر مطرح، بدا اسدرداره می

 باشیم.گرای اسممی میاز منابع و ری گاه مردکّران عقل
 انرظای رین، انرظای بشر، خ ا، رین، انسان. واژگان كلیدی:

 مقدمه
گررا و بنیراد، علرمو مکاتب اعتقادی، اخلاقی و اجتمراعی انسران هابا ظهور اندیشه

ن امروزی، خداگریز و دیرن سرتیز شرده، خردایان انتظار این بود که بشر متمدّ  ،دنیامدار
جرایگزین مناسربی بررای خردای ادیران  ،مدرنیته و پست مردرن عصر خود ساخته را در

ت شرکوفایی، رو بره ز یپ دوران موقّ های نوین بعد ااما اینگونه اندیشه ،ابراهیمی بداند
انرد و اعتقرادات سیر نزولی خود را آغاز کرده ،برخی برخی منقرض شده و ،افول نهاده

 بیشتری در حیات بشری پیردا کررده و نیراز ۀگستر  الهی و دینی ضمن پیشروی، عم  و
نره تنهرا  ،بشر برای دریافت پاسخی مناسب به مسرالل جدیرد فکرری و روحری بره دیرن

 . (040: 1843)نصر، نیافته، بلکه افزون نیز شده است  کاهش
مرین و ها و رویکردهای کلا  جدید در میران فلاسرفه، متکلّ پردازیگسترش نظریه 

اگرچره برا اغرراض خرداگریزی و  ،«انتظرار بشرر از دیرن»قالرب  پژوهشگران دینری در
نان، محردود ن متردیّ افکنی و ایجاد تردید در میرایت با بنیادگرایی، شبههستیزی، ضدّ دین

حاشیه کشاندن خدا و دین و ارزش نمودن مبانی اعتقاد مذهبی، بهکردن قلمرو دین، کم
اند عملگرایی ظهور کرده دادن امور دنیوی و انسانی و نمایی و اصل قرارآخرت، بزرگ

 ،، ولی همین اغراض منفی حکایرت از ایرن دارد کره خردا و دیرن (10: 1830)خسرو پنااه، 
های ایرن سایۀ بیشتری گسترانده و با رخنه در مبانی و پایه ،روز در حیات انسانی به روز

 اثری کامل قرارداده است. بی ۀآستان ها، آنها را درمکاتب و اندیشه
 دینی پیرامون انتظار بشر از غیر رویکرد اومانیستی و پراگماتیستی پژوهشگران دینی و

کند که انسان وجود آمده، این معنا را القاء میهرنسانس در عصر جدید ب دین که بعد از
همه چیرز  و هدت حیات دنیوی است در رأس هر  عالم هستی، مدار و محور خلقت و

ارزشرگذاری شرود  طری  بشر و هماهنگ با وجود او سرامان گرفتره، سرنجش و باید از
عناصرر . این نظرگاه با سوگیری بشرری و غفلرت از ابعراد معنروی و (143: 1844)استیس، 
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در  مبتنی بر عقل کرارکردی، جرای خردا و انسران را ی وهای صرفاً مادّ ماورایی، تحلیل
پذیری تغییر داده و خود تبدیل به عاملی برای انحطاط، پسرفت و گری و تکلیفمطالبه

ی و حیوانیت شده ترین درجات عالم مادّ سقوط مقا  والای انسانیت به پست ،در نهایت
 .(33-11: 1832)جوادی آملی، است 

له، مستند به فطرت، عقل و تجارب عینی بشر اسرت. أدلیل ما بر اصلاح صورت مس
داشرتن هرزاران  طلب است. وقتی یپ اندیشه و دین برافطرتاً کنجکاو و حقیقت ،انسان

کنرد و ن اعلا  موجودیت میشریعت مدوّ  همراه آوردن کتب مقدس و پیامبر معصو  و
خواهد، دریابد این دین از دهد، انسان پرسشگر میقرار میانسان را مخاطب واقعی خود 

 هدفشران چیسرت؟ و کجا آمده؟ برای چه آمده؟ پدیدآورندگان آن چه کسانی هستند؟
 سوی کشرف وهطلب انسان را بخواهند؟ این کنجکاوی، فطرت حقیقتاز بشر چه می

کشراند، نره بری( میحقای  متون دینی از سوی آورندگان آن )ما جاء بره الن فهم گوهر و
 .(7: 1838)سبحانی، ر از این دین است آنچه فهم و نیاز مفسّ 

 واجرب ،محتمرل دفع ضرر» ۀبه حکم قاعد ،معقولیت رجوع به دین ،از سوی دیگر
کند احتمال وجود شریعت الهری را کره هرزاران نبری امرین، انسان را موظف می« است

ر دهد، تا از ضرر احتمرالی دنیروی و عی آن هستند، مورد توجه قرامدّ  ،معصو  صادق و
-00: 1846)لاریجاانی، اخروی آن که از درصد بالایی نیز برخوردار است، جلوگیری کند 

شود تا شرناخت و در  صرحیحی ر میمتذکّ « قبح عقاب بلابیان». علاوه بر اینکه (00
 ،لبیهای دینی وجود نداشته باشد، هر قضاوت ساحکا  خداوند و گزاره اعتقادات و از

 گیرد. ت قرار میمورد تقبیح و مذمّ 
انتظرارات و  ،کره این اسرت توان به آن استناد نمودامّا آنچه از باب تجارب عینی می

دستاوردهای علرو  و مکاترب جدیردی کره سراخته و  الات بشر ازؤ ها و سع خواستهتنوّ 
 های تجربی اسرت، محردود بره قلمررو تعریرف شرده وعقل کارکردی و روش ۀپرداخت

هر وسیله یرا  ، ازیدر تعمیم کلّ  و باشدمی ظرفیت تعبیه شده از سوی پدیدآورندگان آنها
را داشرته باشریم کره  یص، هر علم، اندیشره و فکرری بایرد همران انتظرارانسان متخصّ 

ترر و محدوده و قلمرو آنهرا گسرترده ،میزان اند. به هربرای آن مشخص نموده ،مبدعان
 خواهد بود.  فراوانی بیشتری برخوردار از ،الاتؤ س ع انتظارات وتر باشد، یقیناً تنوّ وسیع
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4 
ر فهرم در حدود نیازهای مفسّ  از این جهت در مباحث هرمنوتیپ، متون دینی صرفاً  
اف  جدیدی را بگشاید که یا  ،رخار  از انتظارات مفسّ  ،شود، زیرا ممکن است دیننمی

ته شده است، انسان از تما  کارکردهای یا اگر شناخ تاکنون برای انسان ناشناخته بوده و
دین الهی که ح  این است  ،نتیجه اینکه .(77-70: 1846)لاریجانی، آن بهرمند نبوده است 

اصول، مبانی و قلمرو انتظارات خود را مطرح نماینرد، آنگراه بشرر بره سررا   ،و خداوند
 چگونگی قضاوت خود از آنها برود.  انتظارات و

 شناسی مفهوم. 1
 ای که منتظر، خود را مح  وگونههتوقع داشتن است، ب داشت ود از انتظار، چشممرا
دین از بشر  . انتظار(06: 1832)جوادی آملی، داند هایش می  خواستهجهت تحقّ  ،گرمطالبه
 کند، نظراً وه او میعات بشر، دین از انسانی که خطاب را متوجّ توقّ  صرت نظر از ،یعنی

خواهد و خواهان وقوع چه وظایفی از سوی چه می ،لف حیات بشریعملًا در ابعاد مخت
دین نسبت به مخاطب خود چه حقوقی دارد، که مخاطب باید  ،اوست. به عبارت دیگر

 خوبی انجا  داده باشد. هب ،آن حقوق را مراعات نماید، تا تکالیفش را نسبت به دین
ایجراد آنهرا بنگررد،  ۀفلسرف اگر انسان به تاریخ پیدایش ادیان و مذاهب گونراگون و

 ۀیابد که در محردودعاتی میبلااستثناء تما  ادیان و مذاهب غیر الهی را، برخاسته از توقّ 
ای جز عات نموده، چارهگونه توقّ  ح  و سعادت واقعی انسان نبوده و چون اصرار بر این

ی، ابات کرور قرومی و قبیلرهساختن مکتب و دین جدید نداشته است. خرافرات، تعصّر
د و سرکشی، غررور و خودخرواهی، هروی و هروس سازی، جهل و جهالت، تمرّ اسطوره

؛ جاوادی آملای، 800: 1831)بهشتی، پیدایش بسیاری از این انتظارات کاذب بوده است  أمنش
1832 :07). 

یرت قدسری حجّ  توصیفی که مرجعیرت و با رویکرد پدیدارشناختی و« دین»مراد از 
شود، عبارت است از اینکه خداوند متعرال، از ی ناشی میاز یپ حقیقت متعال داشته و

 ،طری  انبیاء خود در قالب کتب مقدس با قوانین و مبانی همه جانبه، فراگیر و جاودانره
سْلام  ﴿ر نموده است. برای بشر مقدّ  هِ الِْْ ینَ عِنْدَ اللَّ تاریخ ایرن  .(13)آل عمران /  ﴾إِنَّ الدِّ

در  ،گرردد و پرس از آنآد  و حوا بر روی زمین برمی به آغاز خلقت بشر و هبوط ،دین
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دوران و اعصار گذشته به اقتضاء زمان و مکان و ظرفیرت کمرال بشرر جهرت دریافرت 
مْ شِرْعَةً وَمِنْهاجاً ﴿توسط انبیاء مختلف تکمیل گردیرد  ،احکا  الهی لٍّ جَعَلْنا مِنْک   ﴾لِک 

اکمال و اتما  خود رسرید و تبردیل بره  به حدّ  و زمان پیامبر گرامی اسلا  (73)مائده / 
 ةلری یرو  القیامرإحرلال  ،دحرلال محمّر»ترین دین شد. ترین و کاملترین، شاملجامع

معرفتی و ارزشی  ای که هیچ امرگونههب ،(63: 1721)کلینی،  «ةلی یو  القیامإوحرامه حرا  
نشرده  ضرروری باشرد، در آن مغفرول گذاشرته که برای هدایت، کمال و سعادت بشرر

لِّ شَیْ ﴿ ،است لْنا عَلَیْكَ الْکِتابَ تِبْیاناً لِک    (.72: 1831)جوادی،  (33)نحل/ ﴾ء  وَنَزَّ
تمرا   ،نظیری است که خداوند سربحانموجود انسانی ممتاز و بی 1اما مراد از بشر، 

هماوَ ﴿برر آنهرا مسرلط کررد  حقای  هستی را بره او آموخرت و لَّ سْمماءَ ك 
َ
ممَ آدَمَ اأْ  ﴾عَلَّ

 ﴿دوساحتی بودن  ،های خاص اواز جمله ویژگی ،(81)بقره/
َ
نْسانِ  خَلْقَ  وَبَدَأ  طین   مِنْ  الِْْ

مَّ  ...٭ ا ث  وحِهِ  مِنْ  فیهِ  وَنَفَخَ  هُسَوَّ تمی﴿فطرت الهی ،(3-4)سجده/  ﴾ر  هِ الَّ فَطَمرَ  فِطْرَتَ اللَّ
اسَ عَلَیْها ملَّ ﴿ عقل سلیم، اختیار ذاتی، اشرت مخلوقات (82)روم/ ﴾النَّ حْسَنَ ك 

َ
ذی أ الَّ

رْضِ ﴿ و جانشین خداوند بر روی زمین است (4)سجده/ ﴾ء  خَلَقَه  شَیْ 
َ
إِنِّی جاعِلٌ فِی اأْ

ها از سوی خداوند، هدفمند آفریرده شرده و . این انسان با این ویژگی(82)بقره/ ﴾خَلیفَةً 
مقردار سوی کمال نهایی و سعادت حقیقری برا کسرب فضرالل و کمرالات الهری بره هب

سروی کمرال نهرایی، از هحرکت ب ۀولی لازم ،ظرفیت و استعداد ذاتی، باید حرکت کند
غلبره  ،خود انسان و از سوی دیگر ۀها با انتخاب و ارادسو بالفعل کردن این ظرفیتیپ

رسد، کند. اما به نظر میبر موانع متعدّد درونی و بیرونی است که او را از کمال دور می
مْ ﴿ شده، ناسی و مغفرول ای بشر مسخعده وا بِمما نَسمیت   ُ و عجرول و  (17)ساجده/  ﴾فَمذ 

ورٌ ﴿سرکش نْسانَ لَکَف  ر کاذب که نفسانیات بر آنها غالب، غرور و تکبّ  (00)حا// ﴾إِنَّ الِْْ
آنها را دچار بحران وجودی کرده  ،معنویات علمی بر آنها مستولی و جهل به حقیقت و

های گمرراه ن انتظرارات غیرر واقعری و تولیرد نظریرهالات انحرافی، بیاؤ است، با طرح س

                                                           
دارای تفاوت معنایی دقی  و ظریفی اسرت، از جملره  ،معنای بشر و معنای انسان و استعمال آنها در قرآن. 1

بره او  ،شود و صفات مثبتلاق میاینکه ظاهراً بشر به انسان مستعد و در مسیر کمالات و فطرت الهی اط
هر دو به یپ معنا در نظر گرفته شده  ،ولی در این مقاله با تسامح ،شود و انسان صفات منفی رااستناد می

 است. 
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6 

 باشرند کره، خواسرته یرا ناخواسرته او را ازانسران مری عراتی درکننده، درصدد ایجاد توقّ 
خود انتظارات کاذب ایجراد  ،کشاند. این بشرجایگاه حقیقی دور و به ورطۀ نابودی می

آیرد و ایرن آن برمری به دنبال ایجاد مکاتب کاذب برای پاسخگویی بره ،کند و خودمی
 از دوران گذشته تاکنون ادامه یافته است.  ،مخرب ۀچرخ

 انتظارات دین از بشر. 2
های مختلف نظری   کمال و سعادت حقیقی در حوزهانتظارات دین از بشر در تحقّ 

پذیر به طرق گونراگون و از منرابع و مذخرذ قابرل ای فهمگونههو عملی حیات انسانی، ب
عررد در ب   یبرره مباحررث محررور ،بخررش مطرررح شررده اسررت. در اینجرراقبررول و اطمینرران

عمل بشری بوده و در عین  شناختی که کانون اساسی اندیشه وشناختی و ارزشمعرفت
و عامرل  أترین انتظارات دین از بشرر را در برر دارد، منشرترین و بنیادیحال که ضروری

و مرکز نقد اندیشرمندان و کلا  جدید گردیده  اصلی اختلافات و تنازعات گسترده در
 پردازیم. ران دینی و غیر دینی قرار گرفته، میمتفکّ 

 انتظارات دین در حوزه نظر  .1-1
 انسان بودنالف. 

فطری  یو استعدادها هااز بشر انتظار دارد که معرفت حقیقی به ذات، ظرفیت ،دین
را در میان موجودات  پیدا کند، آنها را رشد داده و به کمال برساند. جایگاه واقعی خود

موجرودی برگزیرده و  ،در مکتب اسرلا  تقویت کند. بشر عالم هستی شناخته، حفظ و
ب درگراه تا جایی که فرشتگان مقررّ  ،صاحب تما  کمالات و خیرات عالم هستی است

مْنا بَنیوَ ﴿ را ندارند توان رسیدن به آن ،الهی فقط برا  ،و خداوند (42)اسراء/ ﴾آدَمَ  لَقَدْ كَرَّ
حْسَن  الْخالِقینَ ﴿خلقت انسان فرمود 

َ
ه  أ موجودی که از طرت  (17)مؤمنون/ ﴾فَتَبارَكَ اللَّ

خداوند ایرن لیاقرت را پیردا نمرود، جانشرین او برر روی زمرین باشرد، زمرانی کره هریچ 
الحسنی را نداشت. بشر این توانرایی موجودی توان و ظرفیت دریافت روح الهی و اسماء

رْضِ ﴿ را به امر خداوند به تسخیر خود درآوردرا دارد که همه چیز 
َ
مْ ما فِمی اأْ رَ لَک  سَخَّ

لْكَ  ل، قوانین به درون اشیا و روابط منطقی آنها نفوذ کند و با نیروی تعقّ  (،06)ح// ﴾وَالْف 
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رسریدن بره  برای رفرع نیراز و ی و جزلی جهان و طبیعت را کشف نماید، همه چیز راکلّ 
ت بگیررد. انسران حر  دارد انسرانی زنردگی کنرد، روح سعادت خود به خردم کمال و

چون انسانیت او به این امور  ،اختیار ذاتی داشته باشد و متعالی، عقل سلیم، فطرت پا 
 ،کند، وابسته است. انساننظیر میو به هر چیزی که او را از سایر موجودات ممتاز و بی

 را بره افر  عرالی معنویرات وهرایش فعالیرت ۀتواند حصار مادیات را بشرکند و دالرر می
های درونی و بیرونری را سرامان کشش ها ومیل، خود ۀمجردات بکشاند. با عقل و اراد

 حکومت کند. ایرن حاکمیرت عقرل و اراده بره او حرّ   آنها جای تابع بودن، برهدهد، ب
 .(717: 1831)بهشتی، کند می را آشکار انتخاب داده و شخصیت حقیقی او

 ،گرایانه و اومانیستی مکاتب بشری است کهقابل با گرایشات مادیاین رویکرد در ت
کنند، آنهرا دیگرر بشرر را های او عرضه میها و ویژگیتعریف دیگری از بشر و ظرفیت

)اساتیس، دهنرد دانند و او را از جایگاه آسمان به زمرین هبروط میاشرت مخلوقات نمی
1844 :34.)   

خواهد تما  عالم هستی بره امرر خداونرد از او یبشر دیگر نم ،از دیدگاه این مکاتب
باشد، اگرچه هم  خواهد وانهاده به خوداطاعت و تبعیت کند و خدمتگزار او باشد. می
. خردبراورانی (71-83: 1847)ایاان بورباور، تراز سایر موجودات یا فروتر از آنها شناخته شود 

گرایرانی همچرون و پرو  رنردپنداانسان را صرفاً یپ موجرود جانردار می ،مانند دکارت
انسان را گرگ  ،هابز گرایانی مانندآورند و تجربهشمار میهانسان را حیوان ناتما  ب ،نیچه

تا، )حلبی، بیپندارند شرور می انسان را فطرتاً  ،گرایانی همچون لورنتزدانند. منشانسان می
برا ایرن براور زنردگی خواهرد، دیگرر مقرا  متعرالی و مراورالی نمی ،. دیگر این بشر(164
جهرانی خواهرد ایرنخداوند منطب  کند، بلکره می ۀخویش را بر اراد ۀکند که ارادنمی

معرفتی قرار گرفتره اسرت  معرض این خطر در ،و دنیوی ببیند. چنین بشری زندگی کند
خواهی، حکم بره آزاد اندیشی و آزادی که با خردگرایی، بدیهیات خرد را انکار کند، با

ان دهررد، فروکاسررتی خررود را برره مقررا  حیوانیررت و مادیررت، عررین آزادی و اسررارت انسرر
کراری کراری و پنهراندر تما  جوانب زندگی خود، رو بره فریرب گری بداند وانتخاب

دسرت بره تحریرف و جعرل بزنرد،  ،ی که حتی در بیان حقای  ادیان الهیتا حدّ  ،آورده
تبلیر  کنرد و ایرن را نره یرپ  جرای خداپرسرتیدنیوی را به نمادهای شیطانی، انسانی و
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سودرسانی  ،گونه به انسانشمار آورد، تا بدینهبلکه یپ مزیت در رسالت خود ب ،نقص
 بخشی را عطا کرده باشد. تو لذّ 

چنین موجودی، از دیدگاه اسلا  انسان نیسرت، ناانسران اسرت و انتظرارات انسرانی 
به انتظارات دیرن پاسرخ  ومغفول مانده  او نخواهد داشت. عقل سلیم و فطرت پا  در

ولئِمكَ ﴿جویرد ودر راه ناصواب و غیر انسانی بهرره می ،دهد. از عقل خودمثبت نمی
 
أ

ضَل  
َ
مْ أ نْعامِ بَلْ ه 

َ
مْ ﴿و شرور (143)اعراف/ ﴾كَاأْ وا فَه  ذینَ كَفَر  هِ الَّ وَابِّ عِنْدَ اللَّ إِنَّ شَرَّ الدَّ

ونَ  ؤْمِن  را آلروده بره هروی و هروس و رذالرل اخلاقری  شود. فطررتمی (66)انفال / ﴾لا ی 
به روی خود مسدود  رستگاری را راه کمال و کشد ونماید، حجاب تیرگی بر آن میمی
مخاطرب خداونرد هرم  ،خواهرد انسران باشرد. پرسدیگرر نمی ،نماید. چنین بشریمی

ای هها، مکاترب و اندیشرهدنبال خلر  ایردههبیگانه است و ب ،از دین حقیقی شود ونمی
توان گفرت اومانیسرم از می ،باشد. از این جهتمی جدیدی مطاب  با ناانسان بودن خود

که از انسان در این  اییگرا است، زیرا تلقّ گرا نیست، بلکه ناانساندیدگاه اسلا ، انسان
هرای ارزش هویرت و شود، منطب  بر اصول و مبانی است که انسان را ازمکتب اراله می

 . (141-161تا، )تونی، بیموده است واقعی خود تهی ن

 خداگرا شدنب. 
درونی  خداگرایی جزء لاینفپ حیات بشری است، یپ جهت آن گرایش فطری و

یت است که معرفت عقلانی مبتنی بر برهان علّ ، سوی خدا است و جهت دیگرانسان به
ت باشد. ایرن نیاز از علّ بی ،داند که خودتی میتما  موجودات عالم هستی را نیازمند علّ 

مندی آنها آفرینندگی، هم بر وابستگی محض مخلوقات به ذات اقدس الهی و هم غایت
 سوی کمال اسرت. کمرال هررهدفمندی، حرکت به نیازمندی و ۀکند. لازمدلالت می

تمرا   ،عرین مقا  عمل و آن بتواند در ۀواسطهحرکت رو به رشدی است که ب ،موجودی
خداگرایی ختم  ،مقا  تکوین به فعلیت برساند. از این رو بر استعدادهای بالقوه را منطب 

بره تعبیرر  فی الله و فناء ب به خدا وتقرّ  ،نهایت گرایی انسان و درکمال به خیرخواهی و
 شود. تبدیل کثرت به وحدت می ،فلاسفه

بینری گرایی جهانگرایی و انسانثر از طبیعتأکه مت« انتظار بشر از دین»اما رویکرد  
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ت اولری بره علّر ،بعد از آن است، نقش خداوند را از خیر اعلری می دوران رنسانس وعل
ل داده و همنشرین سراز لاهروتی تنرزّ سراعت پوش وخداوند رخنه ،)دور دست( و سپس

بیند و نیچره کره مررگ خداونرد را افرادی مانند لاپلاس که ضرورتی برای خداوند نمی
)ایاان باابور، دهرد در تقابل با خداوند قرار می، اشود. طبیعت و انسان ر کند، میاعلا  می

ن خداوند أداند. غافل از اینکه جایگاه و شگر میمطالبه و بشر را محّ   و (06-40: 1847
وجودی قرار ندارد و هیچگاه مخلوق در جایگاه خال  خود قررار  ۀو انسان در یپ مرتب

تعارضی  نه تنها هیچ تقابل و ،پستواند باشد. ت خود نمیعلّ  ۀرتبهم ،گیرد و معلولنمی
نیراز حرکرت سروی بریهنخواهند داشت، بلکه این مخلوقات نیازمند و فقیر هستند که ب

های خرود را برا نزدیکری بره خرال  جبرران ها و نقصکنند تا فقر و کمبودها، ضعفمی
موجودات محتا  چه بخواهنرد و چره نخواهنرد در  ،کرده و به تکامل برسند. از این رو

سوی خداوند خرویش در حرکتنرد و اگرر انسران برر هب ،پ حرکت جوهری و تکوینیی
نرد یرا سرد کرردن ایرن حرکرت کمرالی  ،خلات سایر موجودات از اختیار خود بررای ک 

موجرودات ممکرن را رقرم زده و در  نوع یا سایراستفاده کند، نابودی و فساد خود یا هم
چنرین  ،نیراز مطلر  برسراند. از ایرن بیرانجایگاه و مقامی نیست که بتواند آسیبی به بی

توان برداشت نمود که انسان ذاتاً خداگرا بوده و خداگرایی نیز چیزی جز این نیست می
 بر اساس آنها مشی نماید.  های تکوینی خود خار  نشود وکه انسان از داشته

 حقیقی دین و دنیا  ۀرابطج. 
زندگی بشرر مطررح  دین در دنیا ونقش  دین و دنیا که در مباحث غایت دین و ۀرابط

له اسرت. حقیقرت أشود، یکی از نقاط افتراق بین نگاه دینی و غیر دینی بره ایرن مسرمی
وجودی بشر دو ساحتی، یعنی جسمانی و روحانی، مادی و معنوی اسرت. هرر سراحتی 

د، رشرد و نمرو بشر از جسم شروع، در دنیا متولّر .طلبداقتضالات خاص خود را می ،نیز
کنررد، همانگونرره کرره ناپذیرپیرردا میی تفکیررپها و نیازهررای مررادّ بررد، وابسررتگییامی

عقلری جداناپرذیر دارد. هرر دو در سرهپر دیرن  ها و نیازهای متعرالی روحری ووابستگی
 حکمت الهی در آفرینش بشرر هدفمندی وو  ،عد، انسان را ناانسانهستند، حذت هر ب  

 نماید. را بیهوده می
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ظرت حقیقت  ،گونه که جسماست، خود کمال نیست، هماندنیا ظرت کمال بشر  
زیرا در آن صورت فرقی با جماد  ،انسان است، ولی حقیقت انسان که روح باشد، نیست

نبات و حیوان نخواهد داشت. نوع تعامل و چگونگی دخالت دین و خردا در زنردگی  و
و اندیشرمندان  بشر که محور مجادلات و مباحثات پردامنه و طرولانی در میران فلاسرفه

هرای دینری، مبتنری برر عقرل و قرون گذشته و حال قرار گرفته، از منظر اسرلا  و آموزه
 شود. های جسمانی و روحانی انسان تعریف میفطرت و ویژگی

ر اسرت. یرپ نروع دخالرت دو نوع دخالرت در زنردگی بشرر متصروّ  ،برای خداوند
اعم از  ،انسان ب برصفات مترتّ  و آثار بقاء و تکوینی و وجودی، که بر طب  آن وجود و

اختیرار  عواطف، عقل، روح، فطرت و اعضاء بدن، غرایز حیوانی، احساسات و جسم و
باری تعالی است. دخالت  ۀذاتی انسان، نیازمند مداخل باب فقر وقفه ازبی علی الدوا  و

 ،ریر از ایرن ط .کند  پیدا میانزال کتب تحقّ  دیگر تشریعی است، که با ارسال رسل و
کنرد، ترا روابرط فرردی و صرل میناپرذیر متّ پایان خداوند انسان را به یپ منبع بیکران و

طب  هدفمندی نظا  آفرینش برا  بر ،دنیای پیرامونی اجتماعی خود را با خداوند، خود و
به حیات طیرب  عملی تنظیم کند و ترین دستورات نظری وبا ارزش ترین واجرای عالی

مسریر  ،الهی گرردد. برا ایرن رویکررد ۀخلیف بدیل به انسان کامل وت انسانی دست یابد و
: 1830)احمادی، شود گرا جدا میمکاتب مادی سکولاریسم و ن از اومانیسم وانسان متدیّ 

امر الهی برا هدفمنردی  زیرا دین در تقابل با هیچ یپ از اموری که به اذن و ،(112-117
بلکه آنها ابزاری برای رسریدن  ،، نیستصورت تکوینی آفریده شدههی برای بشر بخاصّ 

تکروین را کامرل  عردب   ،شرریعت نبروی خداوند با متون وحیانی و انسان به کمال بوده و
 مسیرهای جدید هدایت آشرکار گمراه کننده مانع نشود و های انحرافی وکند تا راهمی

 گردد. 
حقیقی  ۀیپ رابط ،تآخر  های آن وبین دنیا با تما  ویژگی ۀرابط ،اما از دیدگاه دین

سرنوشرت در آخررت  بخشری برین اعمرال در دنیرا وتکوینی است که موجب عینیت و
دهد شود، حقیقت زندگی اخروی او را شکل میشود، آنچه بشر در دنیا مرتکب میمی

گرذرد. از ایرن راه آخرتش از دنیرا می . انسان تنیده شده با دنیاست و(70: 1843)نصاری، 
باشد، دینی که برای دنیای مرد  در تما  ابعاد فرردی بشر جدا نمی دین از دنیای ،جهت
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  آل خرود را تحقّرتواند انسان الهری و ایردهو اجتماعی طرح و برنامه نداشته باشد، نمی
جامع  ۀبالذات مذمو  نیست و طرح و برنام و دنیا اولاً  ،دین اسلا  بخشد. از این رو، در

 را در آن ۀخواهان اجرایی شدن آن است، تا بتواند نتیجو کاملی را برای آن اراله کرده و 
و بالعرض مورد نکروهش واقرع شرده و آنچره مرذمو   بلکه دنیا ثانیاً  ،دنیا و آخرت ببیند

 . (168: 1832)جوادی،   خاطر به مال و مقا  دنیاست تعلّ  و وابستگی و است، حبّ 
ا دنیا و آخرت کنار بگذارد خواهد که افراط و تفریط را در تعامل باز انسان می ،دین

چنرین  ،انسران یت و جایگاه ارزشی آن بپرردازد. اگررو سهم هر کدا  را با توجه به اهمّ 
  ساخته، ولی اگر چنین نیندیشد و محقّ  زندگی داشته باشد، انتظار دین را رویکردی در

دیرن  دیگرر نبایرد از ،زندگی نکند، انتظار دین را جامع عمل نپوشانده اسرت. از ایرن رو
ت مادی و سودمندی این جهانی او توجره انتظار داشته باشد، که فقط به دنیا، غرایز، لذّ 

چرارچوب  عرات ازگونه توقّ روحانی، عقلانی وآخرت او باشد. این عداز ب   برکنار کند و
برر چنرین دیردگاهی اسرتوار نشرده  ،های آندین خار  و غرض خدای این دین و آموزه

 است. 

 ین از بشر در حوزه عملانتظارات د .1-2
عمل صالح  نفس و ۀدین متناسب با هویت اصیل وحقیقی انسان، علم صالب، تزکی

صات انسران بره اوصرات کمرالی، اسرماء حسرنای ترین شرایط عملی برای اتّ را محوری
بره میرزان  ،هرر انسرانی مظهر خدای سربحان دانسرته و الهی، مقا  منیع خلافت الهی و

 یابد. ب الهی دست میبه تقرّ  ،صفات د در کسب این اسماء وقیت خو الیت و خلّا فعّ 

 علم صائبالف. 

 انسان یرپ وجرود علمری دارد و .در رأس تما  شرایط قرار گرفته است ،علم عنصر
همواره ارتبراط تکروینی برقررار اسرت. انسران برا  ،یپ وجود عینی و بین این دو مرحله

فاعلی که باری تعالی باشد، معرفت بیشتری تواند به مبدأ ارتباط با وجود علمی خود، می
هرم جهران را بهترر  د کامرل برسرد، آنگراه هرم خرویش را وبه مقا  تجرّ  حاصل کند و

عوالم مختلف و موجودات آنها خواهد  در تری نیزفات عالیتصرّ  ،به تبع آن شناسد ومی
رسریدن بره الهی و  ءدر جریان تعلیم اسما ،انسان در سیر تکوینی ،در این صورت .کرد



 

مه 
لنا

ص
و ف

د
زه

مو
آ

می
کلا

ن 
وی

ی ن
ها

 /
وم

ۀ د
مار

ش
 /

ن 
ستا

 تاب
 و

هار
ب

79
31

 

12 

کسری کره  ت تکوینی و خلافت الهی، دارای اسم علیم خداوند خواهدشد ومقا  تصرّ 
یعنری  ،ایرن مرز تمرا  اسرماء الهری پری خواهرد بررد و و و مطل  گردد، به حدّ  علیم تاّ  

ترر، اولیراء الهری و مرؤمنین و مراتب پرایین در نامحدود انسان کامل و فات مطل  وتصرّ 
 گیرند. سانی قرار میصنوت ان دیگر قین ومتّ 

یابد با علم افزایش می آید وبالا می کند وگوهر جان انسان رشد می ،با این کمالات
عقل  و مراحل مختلف وجودی را از عالم طبیعت، مثال و (117)طه،  ﴾عِلْماً  رَبِّ زِدْنی﴿

کننردۀ عقرال  ،علم صالب همراه برا عقرل ،یابد. البتهمی راه ،به عالم امر کند وطی می
این  از .ب خداوند خار  نشودغرالز است تا از جهت اصیل خود به سوی تقرّ  اغراض و

علرم  کنرد ترادعا را طررح می و قرآن کریم اموری همچون استعاذه، استغفار، شکر ،رو
 مسیر منفری و فات تکوینی بشر درتصرّ  جهان نگردد و تباهی انسان و موجب مباهات و

ریحران  نسان به این قرب علمی دسرت یابرد، خرود بره روح وشرورانه قرار نگیرد. اگر ا
مة  نَعمیم  ﴿بهشت پر نعمت الهی تبدیل شده،  یْحانٌ وَجَنَّ ما إِنْ كمانَ مِمنْ وَ  ٭فَرَوْحٌ وَرَ مَّ

َ
أ

صْحابِ الْیَمینِ 
َ
 یعنری توانرایی یرافتن برر ،رسریدن بره چنرین مقرامی و (33-33)واقعه،  ﴾أ

فات خرود را از انسران تصررّ  ،هشت و بدین طری ب روح و ریحان و فات تکوینی درتصرّ 
: 1831)جاوادی آملای، بخشرد بره آخررت گسرترش می ،از دنیا عالم طبیعت به ماوراء آن و

107-167). 
عد علمی انسان را چنرین تقریرر ثر بودن ب  ؤ طباطبالی با استفاده از دو مقدمه، م ۀعلام

 کند: می
ممَْ  ﴿م و قلرب شرعور و عقرل و گروش و چشر ۀبا افاض ،خداوند. 1 مم  السَّ وَجَعَملَ لَک 

فْئِدَةَ 
َ
بْصارَ وَاأْ

َ
 ۀوسریل، نیروی ادرا  و فکر را پدید آورد تا انسان بره (43)نحل/ ﴾وَاأْ

نْسانَ ما لَمْ یَعْلَمْ ﴿امور و حوادث تا حدودی احاطه پیدا نماییرد  ۀآن به هم مَ الِْْ  ﴾عَلَّ
برر تمرا   دفرمایران را ارتقاء داده و میقرآن مقا  علمی انس ،در جای دیگر و (6)علق/

هاوَ ﴿امور احاطه دارد  لَّ سْماءَ ك 
َ
مَ آدَمَ اأْ  .(81)بقره/ ﴾عَلَّ

 نوعی از وجود در اختیار انسان قرار داده که قادر است با تما  اشیاء ،خداوند سبحان. 7
چره از کمال خود استفاده کنرد،  کند و از آنها برای رشد و عالم هستی ارتباط برقرار

گیرری در امرور طری  اتصال به آنهرا و چره از راه وسریله قررار دادن آنهرا بررای بهرره
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رْضِ جَمیعاً ﴿مختلف زندگی 
َ
مْ ما فِی اأْ رَ ﴿ (،03)بقاره/ ﴾خَلَقَ لَک  هَ سَخَّ نَّ اللَّ

َ
لَمْ تَرَ أ

َ
أ

لْكَ  رْضِ وَالْف 
َ
مْ ما فِی اأْ  .(06)ح// ﴾لَک 

وجود آمدن علرو  هب ،گیرند و آنسومی را نتیجه میمه از این دو عنایت، عنایت علّا 
بندی شده که با صرت کمترین وقت و گرفتن بیشترین بهره و ادراکاتی منسجم و دسته

مره بره علّا  ،از موجودات عالم برای حفظ وجود و بقاء خود استفاده کند. از این عنایت
ت در زیرا انسان برا تصررّ  ،کندت و تسخیر منطب  میاستخدا  یاد کرده و آن را بر تصرّ 

گیررد و در علو ، کارکرد آنان را بره خردمت می آلات و ادوات و گیاهان و حیوانات و
ت کرده و از آنها برای هدایت و رسیدن به اهردات و دخل و تصرّ  هاهستی و کارکرد آن

ذ﴿به هدایت و خواست الهی اسرت  ،این امور ۀگیرد و همبهره می ،کمال نَا الَّ ب  ی ُالَ رَ
عْطی

َ
لَّ شَیْ  أ مَّ هَدیك  از دیردگاه علامره، تمرا  علرومی کره بررای  .(62)طه/ ﴾ء  خَلْقَه  ث 

 ،شود، به حسب نوع با هم مختلرف هسرتند. خداونرد از طریر  حرسانسان حاصل می
از طری   کند واشیاء خارجی است، هدایت می انسان را به علومی که مربوط به خواصّ 

از طریر  الهرا  و  کنرد وهمچرون بردیهیات هردایت می ،یعقل به علومی کلی و فکر
علومی را خداوند در فطرت انسان نهادینه کرده اسرت کره مربروط بره  ،افکندن در دلها

کسرب  ۀطرق سره گانر ،شر است. البته از اعمال فاسد و ،تشخیص اعمال صالح و خیر
ه انسان باید بررای مات و لواز  اکتسابی است کدارای مقدّ  ،نتایج حاصل از آنها علو  و

ل و فطرت حقیقری به هر میزانی که تلاش خود را بر مدار تعقّ    آنها تلاش نماید وتحقّ 
مه  ﴿فات او را افرزون خواهرد نمرود تصرّ  قرار دهد، خداوند درجات او را بالا و یَرْفَمِ  اللَّ

وا الْعِلْمَ دَرَجات   وت 
 
ذینَ أ مْ وَالَّ وا مِنْک  ذینَ آمَن    .(002-0/062)طباطبائی،  (،11)مجادله/ ﴾الَّ

 نفس ۀتزکیب. 
نفس و تهرذیب  ۀکند، تزکیدین و اخلاق را آشکار می ۀکه رابط ،شرط عملی دیگر

 روح است که تقوا نا  دارد. قرآن کریم بعد از اینکه انسان را موجرودی تکرریم شرده از
مهِ ﴿فرماید: داند، میسوی خداوند می مْ عِنْمدَ اللَّ كْرَمَک 

َ
مْ إِنَّ أ تْقماك 

َ
برا ؛ (18)حجارات/ ﴾أ

باتقواترین شماسرت. تقروا دارای درجراتی اسرت کره  ،ترین شما در پیشگاه خداکرامت
نمایرد. مسرجود فرشرتگان می م واو را معلّر کند وبالاترین آن در انسان کامل ظهور می
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انسران  ،یپ الها  تکوینی است که خصوصیات فطرت آدمی است و با کسب آن ،تقوا
تحت هدایت تکوینی الهی قرار گرفته و به مطلوب نهایی که همران سرعادت و  مستقیماً 

توانرد برا می ،یابرد. انسرانمی راهزندگی طیب و ابدی در جوار رحمت پروردگار است، 
علمی خود که در علرم خداونرد محفروظ اسرت،  د وتقوا بین وجود عینی و وجود مجرّ 

 حرّ  »نهرایی آن  ۀافرزایش دهرد. مرحلر فات خود راارتباط تکوینی برقرار و قدرت تصرّ 
گونه انانیت دالمی است که مخلوط به هیچ عبودیت خالص و «تقاته حّ  » .است «تقاته

قاتِهِ ﴿باشد غفلتی نمی و هَ حَقَّ ت  وا اللَّ ق  وا اتَّ ذینَ آمَن  هَا الَّ ی 
َ
اگر انسان  .(120)آل عمران/ ﴾یا أ
 «یءتبیان لکل شر»باطن قرآن که  ظاهر و گاه به قول ثقیل یعنیبه تقوا دست یافت، آن

لْقی﴿دست یافته است  ،سته ا سَن  وْلًا ثَقیلاً  إِنَّ َُ   .(6)مزمل/ ﴾عَلَیْكَ 
ساختار  ،معرفت نفس است تا از این طری  یابی به تقوای الهی، ریاضت وراه دست

است، صفات باطنی  با توجه به آثار و ،ل از نفوس مختلفنظا  درونی خود را که متشکّ 
از ایرن  تحلیره بگشراید و راه را برای تجلیره و تخلیه و ،کاذب بشناسد، از نفوس باطله و

نفرس  ۀتنبیره و تطهیرر و تزکیر تر به تقردیس وتر و دقی صحیح تر وچه سریع هر ،طری 
خلیفة اللهی را در پیش گیرد و صفات الهی را با  فناء و لقاء و   ح  وراه تحقّ  بپردازد و

زیرا درون انسان، دو نیرو وجرود  ،دست آوردهب ،نفس ۀوقفیر و تهذیب بیگجهادی پی
 خوانرد وصرفات الهری فررا می ها وسوی فضیلترا به او ،دارد که یکی براساس فطرت

 کند.شیطانی دعوت می های نفسانی ورا به رذیلت او ،غضب پایۀ شهوت و بر ،دیگری
زیرا برا  ،راه هموار خواهد شد ۀاشد، اداماگر آغاز راه با تقوا و ریاضت نفس همراه ب

ها یابرد، جسرمهرای مررده حیرات میدرمران و دل ،امراض ارضی و سرماوی ۀهم ،تقوا
 هرای نفرس تطهیررهای اندیشه سرامان یافتره، آلودگیشود، نابسامانیشاداب و سالم می

قلرب »شرود عرش خردای رحمران می ،قلب مؤمن رود وها به کناری میشده، حجاب
کبریالی  ساحت عظمت و ۀنی با مشاهدزیرا چنین انسان متدیّ  ،«مؤمن عرش الرحمنال

گراه طبر  بررد، آنخرود را از یراد می یابرد وبه بارگراه الهری راه می مستقیماً  ،ح  تعالی
معرفت  های حکمت وچشمه و کنداحادیث وارده، خداوند چشم چنین کسی را باز می

 . (0/063)المیزان، شود ل میها به نور مبدّ تاریکی و گردداندیشۀ او جاری می از قلب و
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 عمل صالحج. 
نفس را بره هرم  ۀتزکی علم صالب و ناظر به تکالیف بشری است و ،اما آنچه در دین

یعنی عمل صرالح اسرت. قررآن  ،شرط سو  ،گرددپیوند و موجب تداو  مسیر کمال می
به عمل صالح کررده، چرون ایمران و منان و عمل عالمان را منتهی ؤایمان م کریم، مرتباً 

ثیر خواهد بود و عالمان و فقیهران عامرل را أپذیر و بدون تزوال ،بدون عمل صالح ،علم
صاحبان انفراق دینری و  .بخشدعابدان برتری می بر عالمان و ،اندکه عمل صالح نموده

براسراس آن، شرهود حر   شرود وملکوتی در جانشان گشوده می ۀصد هزار دید ،علمی
عنروان یرپ عمرل هبر ،شرود. نمرازمیسّر و مقا  بلند خلافت الهی برای آنان حاصل می

صالح که هر کس به جایی رسیده است، از برکت آن توفی  یافته، مناجات با پروردگرار 
زیرا آنچه در نجوای با خردا  (،03/010: 1728)بحار، « هی یناجی ربّ المصلّ »عالم است که 

 دست آمدنی نیست. هد، در هیچ حال دیگری بآیدست میهخلوت با او ب و
شود، گذشته برای رضای او به فقیران پرداخته می ،ت به خدازکاتی که از روی محبّ 

دنبرال دارد هکننردگان را بری روح و تعالی جان، احترا  خداوند نسبت به پرداخرتاز ترقّ 
ولئِ ﴿

 
هِ فَأ ونَ وَجْهَ اللَّ ید  ر مْ مِنْ زَكاة  ت  ونَ وَما آتَیْت  ضْعِف  م  الْم  حسن فاعلی  .(83)روم/ ﴾كَ ه 

. افرزایش طبیعری آن اسرت مرال و نموّ  ۀمای ،حسن فعلی آن زکات، سبب تکامل روح و
عنوان یپ عمل صالح، چشم ملکوتی به انسان بخشیده و بصریرت براطنی هاحسان نیز ب

رت بردن بخشرد و شربهرا می ،دهد. اعمال صالح، به بدن انسان صرالحاو را افزایش می
ات انسران صرالح اسرت، نرور و شرفافیت و دلیل همراهی جان روشن و شرفّ  ،صالح نیز

آسمان خدای سبحان است کره  خاطر ارتباط با نور زمین وبه ،صلاحیت جان انسان نیز
رْضِ ﴿

َ
ماواتِ وَاأْ ه  ن ور  السَّ نوری دارد کره ، عمل صالح نزد پروردگار هر ،(86)نور/ ﴾اللَّ

دنبال خواهرد هبرای صاحب آن ب ،هم بصیرت در آخرت را در دنیا و صرهم ب، با آن نور
 داشت. 

 خدامحوری. 3
 خدامحوری براساس انکشات هدت الهری از خلقرت و رویکرد ،انتظار دین از بشر 

نشراند. اگرر جایگراه حقیقری خرود می در آن است که انسان را انطباق حیات بشری بر
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عی که از دین داشرته باشرد، پوشاند، هر انتظار و توقّ عمل ب ۀانسان معیارهای الهی را جام
چون برخاسته از عقل و فطرت و احساسات پا  اوست، منطب  بر انتظاراتی است کره 

با عمل کردن به انتظارات الهری، انتظرارات بشرری نیرز  ،خواهد. از این رودین از او می
بر این  ،سد. نگرش دینیر رستگاری حقیقی می یابد و انسان به کمال نهایی و  میتحقّ 

جایگراه  ،یپ محور طولی وجود دارد که خداونرد ،امر استوار است که در عالم هستی
هر موجودی را در آن مشخص کرده است، با این فرق که سرایر موجرودات بره اقتضراء 

جایگاهشان تثبیت شده اسرت، ولری انسران در محرور عرالم  ،غریزی خود جبر طبعی و
بالفعرل    عینری واختیرار، در تحقّر ۀنظیری دارد که به واسرطبیجایگاه ویژه و  ،هستی

از ثبات یکسانی برای تما  افراد بشرر  ال و منعطف است وسیّ  ،نمودن استعدادهای ذاتی
 ،به هرر میزانری بلکه هر انسانی که شناخت بهتری به خود پیدا کند و ،برخوردار نیست

 .جایگاه خود را تثبیرت نمروده اسرتروحی خود را بالفعل نماید،  استعدادهای عقلی و
در اثر از خود بیگانگی از جایگاهی که در محور عالم هستی برای  ،غیر این صورت در

دیگر خداگرا نیز نخواهد  ،این ناانسان .شوداو تعریف شده، خار  گردیده و ناانسان می
د کره کنرها و نیازهای کاذبی را جایگزین صرفات و کمرالات الهری میبود. او خواسته

دنبرال دیرن دیگرری باشرد و آثرار و هبلکه بایرد بر ،تواند آنها را از دین بخواهددیگر نمی
من و پاسخگویی به آن ؤف به رستگاری انسان ممکلّ  ،را نیز بپذیرد. دین الهی عواقب آن

ولی کسانی که اصول و مبانی و  ،دستور انجا  یا منع داده است ،اموری است که به آنها
 دی در رستگار نمودن آنان ندارد. ا نپذیرند، هیچ تعهّ دستورات او ر 

اطاعرت از  انسران، انکشرات و ۀاگرر وظیفر که ممکن است این اشکال مطرح شود
ف بره اطاعرت و تسرلیم و مکلّ  انسان موجودی مجبور ،گوید، باشدآنچه خدا و دین می

گیرری از صرمیمت در برابر دین بدون هیچ قید و شرطی گردیده، هرگونه اختیرار، اراده و
نه دین خدمتگزار انسان  ،خدا و دین انسان خدمتگزار ،شود. در این هنگا وی سلب می
 خواهد بود. 

امرور  ۀبه قدری پردامنره و فراگیرر اسرت کره همر ،عمومیت این اشکال ابزارانگارانه
یرا عقرل در  اسرت گیررد. آیرا انسران در خردمت عقرلمربوط به زندگی بشر را دربرمی

یا انسان در خدمت علرم؟ آیرا انسران در  است ؟ آیا علم در خدمت انسانخدمت انسان
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یا آنها در خدمت انسان؟ آیا ابرزار و وسرالل  است خدمت غرایز و احساسات و عواطف
یا انسان در خدمت آنها؟ در تمرا  ایرن مروارد  است دست بشر در خدمت انسان ۀساخت

برابر عقل و علم و  تسلیم در و ممکن است، مجبور بودن انسان در خدمتگزاری، بردگی
 غرایز و ابزارهای مادی مطرح شود. 

پاسخ این که از منظر اسلا ، بشر با ظرفیت وجودی که به او عنایرت شرده، سررآمد 
شود، تحت آنچه خداوند آفریده و اطلاق مخلوق بر آنها می ،بنابراین .موجودات است

بگیرد تا به کمال و سعادت نهایی خرود تواند، آنها را به خدمت می انسان بوده و ۀسیطر 
ماواتِ وَ ﴿چه مخلوقات آسمانی و چه موجودات زمینی  ،نالل آید مْ ما فِی السَّ رَ لَک  سَخَّ

رْضِ جَمیعاً 
َ
همتا و عنوان مقا  واجب الوجودی بیهاما خداوند ب (،18)جاثیه/ ﴾وَما فِی اأْ

قابل مقایسه با هریچ موجرود  نهایت در کمالات، هدت نهایی تما  موجودات بوده وبی
 ،محرض ۀمخلوقات دارای فقر ذاتی و عین الربط و وابست ،تر اینکهممکنی نیست. دقی 

 .کسب صفات کمرالی بره وجرود خداونرد هسرتند هم در بقاء و هم در هم در وجود و
حرکت برای رسیدن به این هدت، نیازمند ابزار است تا به او خردمت  تلاش و انسان در

رساندن به کمال، او را همراهی نماید. اگر انسان به کمال نهایی خود رسریده کند و در 
فنراء  کمال محرض و ،بود، نیازی به خدمت گرفتن سایر موجودات نداشت، بلکه خود

دهرد عرات و انتظراراتی اسرت، نشران میفی الله شده برود. امرا اینکره انسران دارای توقّ 
برای رسیدن به کمالات است، از  ،دموجودی است که در حال رفع نواقص وجودی خو 

بررای انسران نیازمنرد در حرال حرکرت، مفرروض و  أمبد  تواند دراین جهت مقصد نمی
سوی آن حرکت کند. پس اگرر خداونرد خردمتگزار انسران هب ،  باشد و باز انسانمحقّ 

 . خواهد بودباشد، تحصیل حاصل و محال عقلی 
پیرامبر گرامری  یابرد وس معنرا میدّ انبیراء و وجرود کترب مقر اما دین که با حضرور

حَمد  ﴿و قرآن خاتم آنهاست  اسلا 
َ
با أ

َ
دٌ أ حَمَّ خداونرد عرالم  .(72)احازاب/ ﴾ما كانَ م 

هستی را به برکت وجود او آفریده و اگر قرار نبود چنین موجودی در طیف موجرودات 
: 1728)مجلسای، « كفرلالمرا خلقرت اأ ،كلولا»شد چیزی خل  نمی ،عالم هستی باشد

قابرل مقایسره نبروده و از مقرامی برترر و  ،درجات قرب آنها نسبت به سرایرین .(10/720
نهایرت عرالی از بری ۀگونه که خداوند در مرتبهمان ،باشند. پستری برخوردار میعالی
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تر باشد، آن کمالات و خیرات را به بشر قرار گرفته، هر انسانی نیز که به خداوند نزدیپ
 د داشت. تناسب بیشتر خواه

هرا در نرزد خداونرد یافتره، تر از سرایر انسرانعالی ۀپیامبران جایگاه و مرتب ،از این رو
باید در خدمت پیرامبران و کترب مقردس  ،هااند و سایر انسانقرب الهی وسالط فیض و

انسان باید هم خدمتگزار خدا  ،آنها باشند، تا از طری  آنان به خدا نزدیپ شوند. بنابراین
خراد  انسران هسرتند ترا از  ،د  دین باشد، تا به کمال برسرد و سرایر مخلوقراتو هم خا

 خود شریف شروند و ،از سوی دیگر به او برای رسیدن به کمال یاری رسانند و ،سویپ
و  این اشتباه را نباید مرتکب شود که خدمتگزاری او بره خداونرد ،به کمال برسند. بشر

های او شرده و او مجبرور مطلر  خواسرته و حقوق موجب سلب آزادی و اختیار و ،دین
 با نوع خردمتگزاری در ،بلکه کاملًا باید نوع خدمتگزاری بین خود و خداوند را ،است

زیرا در خردمتگزاری  ،روابط دنیوی و اجتماعی با افراد و موجودات دنیوی فرق بگذارد
خواهی، ادهطلبی، زیپرستی، قدرتتکشی، لذّ اموری از قبیل سودجویی، بهره ،دنیوی
 بشرر شرود واندوزی و بسیاری از امور مرادی و غرایرز حیروانی در نظرر گرفتره میثروت

های خرود را برا بره خردمت گررفتن سرایر توانرد نیازهرا و خواسرتهکنرد، میاحساس می
در خدمتگزاری بین انسان و خدا، خداوند هریچ  ،  بخشد. در حالی کهمخلوقات تحقّ 

را برآورده کنرد، بلکره خردمتگزاری انسران بره  نسان بتواند آننیازی به انسان ندارد که ا
ب او به خدا برای رفرع نیازهرای انسرانی اتصال انسان به خداوند و تقرّ  ،خداوند در واقع

 است. 
لیاقرت یرافتن  برای وصل به آنها جهت کسب کمال و ۀخدمتگزاری انسان به پیامبرا

همه چیز در خدمت  ،م هستی است. پسخود در عال ۀبرای رسیدن به مقا  والا و شایست
دین از ابرزار برودن انسران خرار   ،از این رو .انسان و انسان فقط در خدمت خدا و دین

تکرالیفی  ،گردد. به عبرارت دیگررکمال نهایی تبدیل می به غایت القصوی و شود ومی
   و اسرتیفاء حقروقی اسرت کره انسرانکه دین برای بشر تدوین نموده است، برای تحقّ 

 ،دو امررایرن  شرود وانتظارات بشری منطب  برر انتظرارات الهری می ،دارد. از این جهت
 . (163: 1830)جوادی آملی، ناپذیر هستند جدایی

به معنرایی کره مرورد نظرر مکاترب جدیرد غربری  ،اینجاست که راه دین از اومانیسم
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انسران انسران را بررای  ،رسرد. دیرن اسرلا شرود و بره خردا محروری میاست، جدا می
همه چیز را برای انسان و انسان  ،خواهد. دین اسلا بلکه انسان را انسان می ،خواهدنمی

)المانه/ « جلریأ  كوخلقتر كجلرشیاء أ خلقت اأ  ،یا بنی آد »خواهد را برای خدا می
انسران را بررای انسران  و گرفته ولی اومانیسم مقا  اولوهی انسان را نادیده ،(6/610القوی، 

 ،کنردمقا  و منزلت او را سراقط می ،با اصل همه چیز برای انسان ،اومانیسم خواهد.می
اومانیسم با نگاه  ،کشاند. از این روبه صدر می کند وصل به خدا میولی اسلا  او را متّ 

ویرل دیرن أپرردازد و دسرت بره انکرار و تکارکردگرایانه و سودجویانه به انسان و دین می
بخش و هدفمند، به انسان شخصیت گرایانه، سعادتکمال ولی اسلا  با نگرش ،زندمی

 رساند. بخشد و او را به قرب خداوند میت واقعی میو هویّ 

 بشر از انتظار بشر. 4
انسان را از حقیقت  ،«انتظار بشر از دین»های مکاتب غربی از رویکرد غالب قرالت

ات و انتظراراتی را ایجراد عتوقّ  ،ای کاذب در اوگونههفطری خود تهی کرده و ب عقلی و
بخشی او نخواهد شرد، بلکره برا فروکاهشری کند که نه تنها موجب هدایت و نجاتمی

ل نیازهرای حیروانی، جایگراه انسرانی او را تنرزّ  دنیروی و انتظارات بشری به سطح امرور
تحدید قلمرو دیرن و بیررون  سو بنایش بردهد. این رویکرد با برخورد دوگانه، از یپمی

ال برردن ؤ ای برای زیر سهای زندگی بشر است و از هر بهانه و وسیلهخدا از حوزه راندن
تسامح به گسرترش قلمررو  با نهایت تساهل و، سوی دیگر از گیرد ودین و خدا بهره می

های دنیروی احکا  را به سرود خواسرته منطقه الفرا  شریعت پرداخته و دینی و امور غیر
 بشر تغییرمی دهد. 

هرای در قرالت ،پردازان این رویکررد بررون دینریهای مهم نظریهش فرضیکی از پی
 گانره برین دیرن وهرای سرهشرود، تقابلعنوان خطای معرفتی از آن یاد میهمختلف که ب

رقیب آن محسوب  عرض دین و نه تنها در ،عرت است. عقل دین و عقل، دین و دنیا و
آن  مسرتدلّ  منرابع معتبرر و از ای دیرن وپیامبر درون بر  شود، بلکه بازوی قدرتمند ونمی

بسریاری از  مبانی دینری و اثبات اصول و ،ای که اگر عقل نباشدگونههرود، بشمار میهب
دلیل نواقصی از قبیرل عرد  ه ب ،پذیر نخواهد بود. ولی همین عقلهای دین امکانگزاره
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برای احکرا   دسترسی به جزلیات امور ضروری همچون آخرت، فاقد بودن اهر  اجرالی
نیازمنرد هردایت و مراقبرت از سروی دیرن  ،ت از نفسرانیاتقابلیت انفعال و تبعیّ  خود و

ناپذیر زندگی بشر اسرت، عرد  بخش جدایی ،گونه که گذشتهمان ،دنیا باشد. امامی
دیرن نسربت بره آن  ،از ایرن رو .کنردبیهروده می وجرودش را لغرو و ،دنیوی بودن انسان

 با بودن مرد  معنا و ،رت مرد ، مخاطبین اصلی دین هستند و دینع. باشدتفاوت نمیبی
های دینی علاوه بر اینکه باید قابل فهم باشرند، گزاره ،از این جهت .کندمفهو  پیدا می

 .کمال الهی هدایت کننرد سوی هدت وهباید قابلیت اجرالی نیز داشته باشند تا بشر را ب
 آمد.  واهدنقض غرض الهی پیش خ ،در غیر این صورت

قرررون وسررطای مسرریحی، بررا برداشررت  ثر ازأعلررم زده و مدرنیترره شررده، مترر امرا بشررر
خراطر منرافع و هتعدادی از همین نوع بشر را که ب عملکرد ،دین نگرانه از خدا وسطحی

انرد، هوی و هوس دنیوی، دین و خردا را ابرزار سرودجویی و دنیراطلبی خرود قررار داده
 کره بهشرت و جهرنم و ،موده است. کلیسرای مسریحیقضاوت خود ن ملا  اندیشه و

ای کره بره همره کند، دین تحریف شدهمقامات روحانی و معنوی را خرید و فروش می
که برای  ایچیز شباهت دارد غیر از احکا  و دستورات الهی و قدسی، روحانی مذهبی

خررت و آ ۀوعرد ،گیرد و بره آنهرادنیا می ،از مرد  ،شهوت ثروت و رسیدن به قدرت و
کنرد، کالایی می ۀدنیاپرستی معامل دهد، فرقی با کسی که برای سودجویی وبهشت می

دنبال سود و دنیای خود هستند، هر دو طرت ایرن معاملره بشرر اسرت، هب ،ندارد. هر دو
 تبدیل به کالا شده است.  خدا و دین در اینجا از حقیقت خود تهی و

کره دیرن  ،دینری گرایی با بشر به ظاهربیعتمحوری و طتنها فرق بشر معتقد به انسان
اعتقادات و اخلاقیات و تکرالیف آنهاسرت،  نه در ،ابزار سودجویی و دنیاپرستی اوست

ای بررای وسریله ،انسران و دنیرا را ،مورد معامله است. بشرر امرروزی یبلکه در نوع کالا 
آنچره  ،واقرع دیگرر، دیرن و خردا را، ولری در بشر دهد وت و سود قرار میرسیدن به لذّ 

عات و انتظارات بشری و دنیوی است و لا غیر، ماهیت و گرفته، توقّ  محور و ملا  قرار
طلرب و تحقیقت این دو بشر یکسران اسرت. هرر دوی اینهرا اومانیسرم، سرودگرا، لرذّ 

 گرا هستند. طبیعت

کنند، اسم دین یا علم برر آن فکر و اندیشه تولید و جعل می ،خود ،جهان غرب در 
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ایرن  .کننردو انکرار می ذراند، آنگاه آنها را در تقابل هم قرار داده و شرروع بره ردّ گمی
که عنوان علمی بودن را همراه خرود دارد، مسریری  یعبارات با الفاظ و ،ناپذیربازی پایان

از خرود بیگانره، بررای اقنراع و فریرب بشرر برا عنراوین و  گررا واست کره انسران مرادی
آن را عین آسایش و خوشربختی بشرر  کند وون مطرح میاصطلاحات پیچیده و گوناگ

در واقرع انتظرار بشرر از بشرر اسرت، انتظرار  ،داند. انتظار بشر از دین در این رویکردمی
هرر  ،اومانیسم از اومانیسم است، انتظار بشر مادی و دنیوی از دین مادی و دنیوی اسرت

وع بشر است و به سررانجا  و ذهن منجمد و محدود این ن ۀدو انتظارات ساخته و پرداخت
 سامان نخواهد رسید. 

 گیری نتیجه
 ۀلأنگرر در مسرهای سلبیدرصدد آشکار نمودن رویکرد اشتباه و قرالت نوشتار،این 

برا  ،نگرمثبت قرالت صحیح و جایگزین کردن رویکرد حقیقی و و« انتظار بشر از دین»
دنیامدارانره برا اصرول و مبرانی  تی وزیرا رویکرد اومانیس ،بود« انتظار دین از بشر»طرح 

عقلرری، فطررری و تجربرری سررازگاری نرردارد و انسرران را از حقیقررت خررود دور کرررده و 
کند که نه تنها موجب سعادت، رستگاری، ای کاذب در او انتظاراتی را ایجاد میگونههب

بلکه او  بخشی و هدایت او نخواهد شد و نه تنها مقا  او را والا و بالا نخواهد برد،نجات
 بخشد. ل میامور مادی، دنیوی، طبیعی و حیوانی تنزّ  را از او  فرود آورده و در حدّ 

اگر انسان به مقتضای عقل و فطرتش، انتظار دین از بشر را مطرح کند، یقینراً پاسرخ 
خواهران  ،در یپ نگاه کرلان ،انتظار بشر از دین را نیز دریافت خواهد نمود. چون دین

کسرب  نظرر و ۀحفظ جایگاه ارزشی دنیا و آخرت در حوز  لهی شدن وانسانی ماندن، ا
باشرد، کره هرر انسران دارای عمرل می ۀعمل صالح در حوز  نفس و ۀعلم صالب، تزکی

 کند. سعادت خود را در آن جستجو می کمال و ،فطرت پا  نیز عقل سلیم و
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